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  ها:کلید واژه
گسست  شرفت،یتوسعه، پ ران،یا

نظام  ،یگفتمان یناسازگار ،ییمعنا
 یزیربرنامه

مسئله اصلی این مقاله، واکاوی گسست معنایی و ناسازگاری گفتمانی در نظام  هدف پژوهش:

ای است. بدین منظور، مقاله به بررسی نحوه ریزی ایران از خلال مقایسه دو سند برنامهبرنامه
ششم توسعه جمهوری اسلامی ساله قانون برنامه پنج»بندی معنای توسعه/پیشرفت در دو سند صورت

کوشد نشان دهد پردازد و میمی« ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایرانقانون برنامه پنج»و « ایران
 ریزی در ایران دارد.هایی برای فهم منطق معنابخش برنامهچه دلالت« پیشرفت»به « توسعه»گذار از 

پژوهش حاضر از نوع کیفی است و با اتکا به تحلیل گفتمان بر اساس رویکرد لاکلو  :روش پژوهش

شامل متن کامل قانون برنامه ششم توسعه و قانون برنامه  لیمتون مورد تحلو موفه انجام شده است. 
های دو قانون است های سیاستی مندرج در مواد، بندها و تبصرهواحد تحلیل، گزاره است. شرفتیهفتم پ

بندی برای تحلیل سازی، دال تهی و مفصلارزی، غیریتو مفاهیمی مانند دال مرکزی، زنجیره هم
 اند.های معنایی به کار گرفته شدهبندیصورت

دهد که در برنامه ششم، معنای توسعه عمدتاً در پیوند با تعامل خارجی، ها نشان مییافته ها:یافته

شود. بندی میات کلان اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی صورتبنیان، ثبپذیری، اقتصاد دانشرقابت
زایی، عدالت در مقابل، در برنامه هفتم، معنای پیشرفت بیشتر در نسبت با اقتصاد مقاومتی، درون

هایی مانند عدالت و اقتصاد یابد. همچنین دالآوری معنا میسازی اقتصاد و تاباقتصادی، مردمی
 ها در هر سند متفاوت است.مه حضور دارند، اما جایگاه و خوانش آنمقاومتی در هر دو برنا

دهد که گذار از برنامه ششم توسعه به برنامه هفتم پیشرفت نتیجه پژوهش نشان می گیری:نتیجه

ای از بازآرایی در منطق های اجرایی نیست، بلکه نشانهجایی اولویتصرفاً تغییر در عنوان یا جابه
یزی است. این بازآرایی، در صورت فقدان سازوکارهای نهادی برای ایجاد تداوم، رمعنابخش برنامه

ریزی و دشواری در ارزیابی و تواند به گسست معنایی در نظام برنامههماهنگی و انباشت سیاستی، می
 ها بینجامد.پیگیری منسجم برنامه

از برنامه ششم توسعه به برنامه هفتم  ییگذار معنا یواکاو ران؛یا یزیردر نظام برنامه یگسست گفتمان(. 1415) پور، پروین.علی استناد:
 .1-14(، 2)15 شناسی اقتصادی و توسعه،جامعه، شرفتیپ

 .باشدمی تبریز دانشگاه توسعه و اقتصادی شناسیجامعه نشریه به متعلق اثر، این انتشار حقوق تمامی
  . است CC By: 4 نوع از باز دسترسی سیاست تابع مجله این                  

           10.22034/jeds.2026.73022.1948 
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 . مقدمه و طرح مسئله1

های گاه گیریجهتای از ادعاهای متقابل، تعاریف رقیب و توسعه، گفتمانی مورد مناقشه است که همواره در میان مجموعه
بندی قدرت و دانش است؛ ای برای مفصلشود. توسعه نه مفهومی خنثی و صرفاً فنی، بلکه عرصهبندی میناسازگار صورت

توسعه نه صرفاً ( 2125) 2میتهیفربه بیان (. 11: 2112، 1شود )ساپکوتا و تاروای که در قالب گفتمان بازتولید میبندیمفصل
های ها و روایتبندیشود که از خلال زبان، چارچوبعنوان گفتمانی فهم میاز مداخلات فنی، بلکه به ایمثابه مجموعهبه

بر این  .ای از تکثر، بازتعریف و مناقشه استشود؛ گفتمانی که نه یک روایت واحد، بلکه عرصهمختلف ساخته و بازساخته می
ای از احکام اجرایی موعهشود، صرفاً مجای و اسناد سیاستی ظاهر میهای توسعه، قوانین برنامه، آنچه در قالب برنامهمبنا

نیست، بلکه بازنمایی نوعی نظام معنایی درباره چیستی توسعه، مسئله اصلی کشور، مسیر مطلوب تغییر و نسبت دولت، جامعه 
 و اقتصاد است.

ها ای استوارند که گفتمانادراکی و معناییبخش بر الگوهای های انتظامگیریمقررات و تصمیمبر همین اساس، قوانین، 
سازند. هایی که ریشه در زبان دارند و از طریق زبان، جهان اجتماعی را معنادار میکنند؛ گفتمانها را ساخته و پرداخته میآن

 5فرکلاف( و نیز 1195) 4(، لاکلو و موفه1121) 1نظرانی چون فوکوتوجه به این نکته ضروری است که در دیدگاه صاحب
بخشی به مناسبات اجتماعی و ایجاد، تثبیت و بازتولید ساختارها اهمیت اساسی دارد و در تولید و (، زبان در شکل1115)

ها در عین حال (، گفتمان25–24: 1112کند. به اعتقاد فرکلاف )بازتولید جامعه و ساخت روابط قدرت نقشی محوری ایفا می
توان یکی از را نیز می« توسعه»شوند. از این دیدگاه، ها برساخته میاند، خود نیز توسط آنمناسباتکه سازنده این نوع 

بندی آن درون های گفتمانی دانست؛ مفهومی که معنای آن نه از پیش ثابت و بدیهی، بلکه وابسته به نحوه مفصلبرساخته
 های معنایی و اسناد سیاستی مختلف است.نظام

یابد. ها، راهبردها و قوانین توسعه، تجلی میای از متون و اسناد، از جمله برنامههر گفتمان در مجموعهنظام معنایی 
توان صرفاً اسنادی فنی برای تخصیص منابع یا تعیین اهداف کمی دانست؛ بلکه این های توسعه را نمیبنابراین، برنامه

های معنایی های سیاسی و کشمکشهای مسلط، اولویتدهنده گفتمانابها حامل نوعی معناپردازی درباره توسعه و بازتبرنامه
شوند، های توسعه، علاوه بر آنکه نقشه راه تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب میاند. در ایران نیز برنامههر دوره

با عنوانی نسبتاً واحد و در قالب نهادی ها اند. هرچند این برنامههای مختلف تاریخی بودههای غالب در دورهبازتابی از گفتمان
اند، اما کارگزاران و نیروهای سیاسی هر دوره، متناسب با گفتمان خاص خود، معنا و مشابهی تعریف و تصویب شده

های های تحلیلی، برنامهدهد، در برخی خوانش( نشان می5: 1115که غفاری )چناناند. ها بخشیدهگیری متفاوتی به آنجهت
هایی چون سازندگی، ثبات اقتصادی، اصلاح ساختاری، توسعه پایدار و عدالت توصیف ه پس از انقلاب با برچسبتوسع
هر دوره و روایتی هستند که از مسئله  ه، بلکه بیانگر بارگذاری گفتمانیقوانین برنام ها نه عناوین رسمیگذاریاین ناماند. شده

 .توسعه و مسیر مطلوب آن عرضه شده است
های مزمن در تحقق اهداف کمی و های اخیر، با دشواریویژه در دههریزی توسعه در ایران، بهاین حال، تاریخ برنامه با

های بنیادین در تنظیم هایی که نه صرفاً ناشی از فقدان برنامه، بلکه برخاسته از چالشکیفی مواجه بوده است؛ دشواری
(. 1411؛ علینی و احمدوند، 1412پور، گیری کشور است )زاهدی و علیتصمیممناسبات قدرت، ساختار حکمرانی و الگوهای 

های گفتمانی در خود اسناد های معنایی و ناسازگاریشده مسئله، بررسی گسستای، یکی از ابعاد کمتر کاویدهدر چنین زمینه
اند، بلکه این پرسش نیز اهمیت دارد که نشدهدرستی اجرا ها بهای است. به بیان دیگر، مسئله فقط این نیست که برنامهبرنامه

اند، چه اموری را مسئله و چه هایی را در مرکز معناپردازی خود قرار دادهاند، چه دالها توسعه را چگونه تعریف کردهخود برنامه
 اند.گرفته های پیشین قراراند، و تا چه اندازه در امتداد یا در گسست از برنامههایی را مطلوب دانستهحلراه

                                                           
1. Sapkota & Tharu 
2. Fretheim 
3. Foucault 
4. Laclau & Mouffe 
5. Fairclough 
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های فهم این دشواری ساختاری را از این پژوهش با محوریت قرار دادن نظریه گفتمان، در پی آن است که یکی از زمینه
واکاوی کند. گذار از برنامه « قانون برنامه هفتم پیشرفت»و « قانون برنامه ششم توسعه»طریق تحلیل نظام معنایی دو سند 

این «. پیشرفت»به « توسعه»جایی قابل توجهی همراه است: تغییر از سطح عنوان، با جابه ششم به برنامه هفتم، از همان
ریزی در ای از تحول در نظام معنایی برنامهتواند نشانهتغییر واژگانی صرفاً یک دگرگونی صوری یا زبانی نیست، بلکه می

سازی فهم کرد؛ زیرا چارچوب فرایندهای گفتمان توان در(، چنین تغییراتی را می1112ایران باشد. به تعبیر فرکلاف )
های گفتمانی و نحوه های سیاستی، مرزبندیجایی واژگان کلیدی ممکن است از دگرگونی در مبانی فکری، اولویتجابه

ریزی حکایت کند. از این منظر، تغییر عنوان از توسعه به پیشرفت، توجه را به این پرسش معطوف تعریف غایت برنامه
 سازد که آیا در گذار از برنامه ششم به هفتم، صرفاً زبان برنامه تغییر کرده یا منطق معنابخش آن نیز دگرگون شده است.می

، اهمیت تحلیلی بیشتری پیدا 1414انداز جمهوری اسلامی ایران در افق جایی مفهومی، در نسبت با سند چشماین جابه
یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناورانه در سطح منطقه و با وری توسعهکش 1414کند. در این سند، ایران در سال می

توان دال بر در برنامه هفتم را می« پیشرفت»به « توسعه»تعامل سازنده و مؤثر با جهان ترسیم شده است. از این رو، تغییر از 
کشد که برنامه هفتم تا چه پرسش را پیش می ریزی دانست؛ تفاوتی که ایننوعی تفاوت در چارچوب مفهومی و زبان برنامه
و  یاسیس نهیپرسش، بدون توجه به زم نیطرح ا .راستاستهم 1414انداز اندازه با مفروضات و افق هنجاری سند چشم

 .ستیطور کامل قابل فهم نبه ران،یا یزیرحاکم بر نظام برنامه یگفتمان
پیش به امری گفتمانی و در نتیجه سیاسی تبدیل شده است. ریشه این ریزی ایران بیش از اکنون توسعه در نظام برنامه

ریزی پس از انقلاب، از حیث توجه به مقولات بنیادین و وجو کرد که نظام برنامهتوان در این واقعیت جستامر را می
نبود »است. به دلیل  های گفتمانی جاری در عرصه سیاسی متأثر بودههای سیاستی، در بسیاری از موارد از کشمکشاولویت

اند روایتی کاملاً منسجم و انباشتی از ها غالباً نتوانسته(، برنامه1: 1115)غفاری، « اندیشیدنایای و قبیلهتعاطی فکری، جزیره
اند. به بیان دیگر، هر های گفتمانی تبدیل شدههای معنایی و ناسازگاریتوسعه ارائه دهند و در مواردی به محل ظهور شکاف

گفتمان سیاسی حاکم کوشیده است خوانش خاص خود از توسعه را برجسته سازد و آن را به عنوان چارچوب مطلوب 
های توسعه در رابطه و اغلب در تخاصم با یکدیگر به توسعه، هویتی بعد از انقلاب گفتمان»ریزی تثبیت کند. از این رو، برنامه

 (.42: 1111نوذری،  ها و)جمشیدی« اندمتفاوت و اغلب متضاد داده
های گسست»توان از به معنای قطعی و مطلق سخن گفته شود، می« تعارضات گفتمانی»بر این اساس، به جای آنکه از 

ریزی ایران سخن گفت؛ زیرا مسئله اصلی این پژوهش نشان دادن وجود در نظام برنامه« های گفتمانیناسازگاری»و « معنایی
ها، تغییر جایگاه مفاهیم مشترک و دگرگونی جایی دالن دو برنامه نیست، بلکه واکاوی نحوه جابهجانبه میاتضاد کامل و همه

بنیانی های معنایی است. ممکن است برخی مفاهیم مانند عدالت، اقتصاد مقاومتی، تولید، مشارکت مردمی یا دانشدر زنجیره
های متفاوتی معنا شوند و کارکرد گفتمانی متمایزی پیدا بت با دالدر هر دو برنامه حضور داشته باشند، اما در هر برنامه در نس

ها در کنند. بنابراین، گسست گفتمانی در اینجا نه به معنای حذف کامل مفاهیم پیشین، بلکه به معنای تغییر جایگاه آن
 هاست.بندی معنایی برنامهصورت

اند. برنامه ششم در ن مهم برای مطالعه این گذار معناییاز این حیث، برنامه ششم توسعه و برنامه هفتم پیشرفت دو مت
های گیری از فرصتبنیان، بهرهپذیری، اقتصاد دانشای تدوین شد که در آن مفاهیمی مانند تعامل خارجی، رقابتزمینه

تر بر پررنگ ای داشتند. در مقابل، برنامه هفتم با تأکیدوکار در تعریف توسعه نقش برجستهجهانی و بهبود محیط کسب
بندی متفاوتی از مسیر مطلوب آوری، صورتسازی و تابزایی، عدالت اقتصادی، مردمیپیشرفت، اقتصاد مقاومتی، درون

ها لزوماً به معنای گسست کامل و مطلق میان دو برنامه نیست، بلکه بیانگر نوعی دهد. این تفاوتریزی ارائه میبرنامه
تواند پیامدهایی برای تداوم سیاستی، انسجام اجرایی و ای که میجاییریزی است؛ جابهبرنامه جایی در مرکز ثقل معناییجابه

 ها داشته باشد.قابلیت ارزیابی برنامه
بنابراین، مسئله اصلی این پژوهش آن است که در گذار از برنامه ششم توسعه به برنامه هفتم پیشرفت، مفهوم 

های گفتمانی را در نظام ها یا ناسازگاریبندی چه نوع گسستده و این بازصورتبندی شتوسعه/پیشرفت چگونه بازصورت
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توان های ششم و هفتم را میسازد. فرض بنیادین مقاله آن است که نظام معنایی توسعه در برنامهریزی ایران آشکار میبرنامه
هایی که در سطح جاییی ایران دانست؛ جابهریزهای گفتمانی در عرصه برنامهها و کشمکشجاییای عینی از جابهنمونه

اند. بر این پایه، ارزی و نحوه تعریف مسئله توسعه قابل ردیابیهای همدهنده، زنجیرههای سازمانهای مرکزی، دالدال
شود دو قانون برنامه ششم توسعه و برنامه هفتم پیشرفت، مفهوم بندی میپرسش اصلی پژوهش چنین صورت

ها چه نوع گسست معنایی یا ناسازگاری گفتمانی بندیاند و این مفصلبندی کردههایی مفصلرا حول چه دالتوسعه/پیشرفت 
 سازند؟ریزی ایران آشکار میرا در نظام برنامه

 

 پژوهش یو مفهوم یچارچوب نظر
(.گفتمان 21: 1114 ،1پسیلیو ف ورگنسنیاست ) یو روش ینظر ۀبست کیگفتمان  لیتحل پسیلیو ف ورگنسنیبه اعتقاد 

و  یاسیانواع اعمال س ۀهم ۀرندی(. مفهوم گفتمان دربرگ11: 1191)فرکلاف،  «یکنش اجتماع ۀمثابزبان به»عبارت است از 
و کردارها  یاز معان یارابطه یها نظامگفتمان نی(. همچن152: 1111هاست )هوراث، از جمله نهادها و سازمان ،یاجتماع

و  میاز مفاه یامجموعه»گفتمان  یۀ(. و نظر2: 2111 ،2سی)استاوراکاک سازندیها را مها و ابژهسوژه تیهستند که هو
 یگفتمان یهایبندتصور لیتحل یبرا محورنهیو زم یخیتار یهاچارچوب ،ییفوکو ریو به تعب ینظر-یلیتحل یهاگزاره
 (. 12: 1111 ،1نگی)تورف« است

این دلیل انتخاب چارچوب مفهومی، نظری و روشی پژوهش حاضر، نظریۀ گفتمان ارنستو لاکلو و شانتال موفه است. 
پذیر مناقشهسازی و تثبیت موقت مفاهیم های سیاسی، غیریتبندی هویتنظریه، توان آن در تحلیل منازعه بر سر معنا، صورت

های رقیب بازتعریف شده های مختلف ذیل خوانشاجماعی نیست و در دوره است. از آنجا که توسعه در ایران مفهومی ثابت و
های تثبیت و منازعه مثابه میدانعنوان اسناد فنی، بلکه بههای توسعه نه صرفاً بهدهد تا برنامهاست، این چارچوب امکان می

 .معنا تحلیل شوند
. هر شودیم تینظام موقت تثب کیها درون دال یبندمفصل قی، معنا از طر(1195) گفتمان لاکلو و موفه هیدر نظر

. در کنندیها را در نسبت با خود معنا منشانه ریدارند و سا کنندهتیکه نقش تثب ابدییسازمان م ییهاگفتمان معمولاً حول دال
 یمعنا یدهازماننقش را در س نیشتریکه ب شودیاستفاده م یهوماشاره به مف یبرا «یدال مرکز»پژوهش، از  نیا

در  توانندیاند و ممحل منازعه بیرق یهاگفتمان انیکه م اندیمیمفاه« شناور یهادال»در هر برنامه دارد.  شرفتیتوسعه/پ
 زین «یدال ته. »یتعامل خارج ای یسازیاستقلال، مردم ان،یبنمانند عدالت، اقتصاد دانش ابند؛یمتفاوت ب ییهر برنامه معنا

مختلف بدل  یروهایکند و به نقطه تجمع ن یندگیمطالبات ناهمگون را نما تواندیو ابهام خود م تیکل لیاست که به دل یدال
ها را مهار دال یطور موقت پراکندگکه به شودیاطلاق م ییمعنا یمقاله به سازوکار نیدر ا «یگاهنقطه گره» نیشود. همچن

 . کندیم تیجم تثبنسبتاً منس یبندصورت کیرا در  هانو آ
 یمعان یبرخ ت،یها تثبدال یها برخدانست که در آن ییهاعرصه توانیتوسعه را م یها، برنامهبر مبنای این رویکرد

 .شوندیم یدهسامان ینظم گفتمان کیطور موقت در قالب به ریپذمناقشه میمفاه یطرد و برخ
 

 شناسی پژوهشروش
شامل  لیمتون مورد تحلاست.  (1195) بر تحلیل گفتمان مبتنی بر رویکرد لاکلو و موفه پژوهش حاضر از نوع کیفی و مبتنی

های سیاستی واحد تحلیل در این پژوهش، گزاره است. شرفتیمتن کامل قانون برنامه ششم توسعه و قانون برنامه هفتم پ
شود که در آن یک مسئله، هدف، طلاق میهای دو قانون است. گزاره سیاستی به عبارتی امندرج در مواد، بندها و تبصره

                                                           
1. Jørgensen & Phillips 

2. Stavrakakis 

3. Torfing 
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 گیری ارزشی درباره توسعه/پیشرفت بیان شده باشد. فرایند تحلیل در چهار مرحله انجام شدراهبرد، تکلیف نهادی یا جهت
: نخست، مواد و بندهای مرتبط با اقتصاد، عدالت، حکمرانی، تعامل خارجی، تولید، (.111-111: 1112)قجری و نظری، 

دهنده در هر سند های دارای نقش سازمانهای پرتکرار و دالآوری استخراج شدند. دوم، دالسازی و تابیانی، مردمیبندانش
ها در های گفتمانی بازسازی شد. چهارم، یافتهارزی و تقابلهای همها در قالب زنجیرهشناسایی شدند. سوم، نسبت میان دال

در کند. دند تا مشخص شود هر برنامه چگونه معنای توسعه یا پیشرفت را تثبیت میای تحلیل شمتنی و مقایسهدو سطح درون
با  میمستق وندیدر پ ایکه در متن قانون  شوندیوارد م لیدر تحل یتنها در صورت میتحر ایمانند برجام  یمیپژوهش، مفاه نیا

بلکه بر اساس نحوه  ،یرونیب یهر برنامه نه بر اساس رخدادها یگاهنقطه گره ن،یباشند. بنابرا ییقابل شناسا یمفاد قانون
شده با مفاهیم نظری لاکلو و های استخراجبرای افزایش اعتبار تحلیل، گزاره شودیم نییتعها دال یمتندرون یبندمفصل

 .بازبینی شد گذاری و علوم اجتماعینظر حوزه سیاستهای اولیه با نظر چند صاحبموفه تطبیق داده شد و خوانش

 

 های پژوهشیافته
ها آن یبندصورت ۀو نحو یمحور میمفاه ییجااز خلال جابه توانیرا م یادر اسناد برنامه شرفتیتوسعه/پ یتحول در معنا

ششم  ۀبرنام» یریگشکل یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیس یراستا، پژوهش حاضر، بدون ورود به بسترها نیگرفت. در ا یپ
موجود  یهادو سند معطوف کرده است تا تفاوت نیمتن ا لیتمرکز خود را صرفاً بر تحل ،«شرفتیهفتم پ ۀبرنام»و « توسعه

 ییکه نظام معنا دهدیدو برنامه نشان م نیا یها را نشان دهد. بررسدر آن شرفتیتوسعه و پ یمعنا یبندصورت ۀدر نحو
 یهادال گر،ید انی. به بکندیارائه م شرفتیاز مفهوم توسعه/پ یمتفاوت یبندصورت کیو هر  ستین کسانیها حاکم بر آن

اند و شده یبندمتفاوت مفصل یاگونهدو متن به نیاز ا کیدر هر  یگاهو نقاط گره هایسازتیریشناور، غ یهادال ،یمرکز
 اند.را شکل داده شرفتیاز توسعه/پ یزیمتما یمعان جه،یدر نت

 

 معنایی توسعه در برنامه ششمنظام . 1
 1115اسفندماه  14 و درمجلس شد  میتقدتوسط حسن روحانی رئیس جمهور وقت  1114ماه  ید برنامه ششم در حهیلا

 یب شد. تصو یاسلام یمجلس شورا
دهنده سازمان یهااز دال یکی توانیرا م« تعامل سازنده با جهان»از برنامه ششم،  یاسیدر خوانش اقتصاد س دال مرکزی:

و  یریپذرقابت ،یرنفتیتوسعه صادرات غ ،یانتقال فناور ،یخارج یگذارهیمانند جذب سرما یمیکه مفاه یدانست؛ دال یاصل
 یهااما در بخش ست،یدال تنها منطق موجود در برنامه ششم ن نیا لبته. اابندییدر نسبت با آن معنا م انیبناقتصاد دانش

 .کندیم فایتوسعه ا یمعنا یبنددر صورت یمحور ینقش ،یاقتصاد یخارج استیو س یمرتبط با رشد اقتصاد
ذکر شده  یدر مواد متعدد حیمفهوم به طور قاطع و صر نیا: (ی)و فناور انیبناقتصاد دانش( 1 های هم ارزی:زنجیره

دانش که لازمه  هیم، بلکه بر پامواد خا هیرکن توسعه است توسعه نه بر پا کیآن به عنوان  تیدهنده اهماست، که نشان
 جادیو بر ا شودیآغاز م...« انیبنبه منظور تحقق اقتصاد دانش»(: صراحتاً با عنوان ی)بخش اصل 24ماده  است: یرقابت جهان

به امور  شانیهانهیاز هزیک درصد  به اختصاص ییاجرا یهاو الزام دستگاه یالمللنیبا مشارکت ب یآموزش عال یواحدها
دارد. ماده  دیتأک یصاحب فناور یاز کشورها ی، بند پ: بر جذب دانش و نوآور4دارد. ماده  دیتأک یو توسعه فناور یپژوهش

ها آن یو ساخت و برخوردار یطراح یهافعال در حوزه ییاز صنعت هوا تیطور خاص بر حما(: بهشیها، بند ت )و تبصره51
و  یگذارهیجذب سرما یلازم برا شرطشیثبات پی: ثبات کلان اقتصاد( 2؛ تمرکز دارد انیبندانش یهاشرکت یهاتیاز حما

 یکم یهاشاخص قیبرنامه و از طر هیدر مواد اول یعنوان هدف کلمفهوم به نیا است یجهان یحفظ تعامل با نظم اقتصاد
برنامه، که خود  یانیدر سال پا 14/1ینی ج بیبه ضر دنیرس یبرا یگذارهدف) 1تجلی آن در مواد  شودیم یبانیپشت

 نیکاهش فاصله ب یسازوکار لازم برا نیبند چ: تدو) 4ماده (؛ است یعیبه ثبات توز یابیو دست یکاهش نابرابر یبرا یشاخص
و  گذاردیم ریتأث یبر ثبات مال ماًی)که مستق ینظام بانک یکارآمد شیبه منظور افزا یبانک یهاو سپرده لاتینرخ سود تسه



 5041، پائیز و زمستان 2شماره ، پانزدهمشناسي اقتصادي و توسعه، سال دو فصلنامه جامعه 6

 

 
 

 

از  یکیعنوان موضوع به نیا: یرنفتیتوسعه صادرات غ( 1 ی(؛شرکت تیحاکم یو اصلاح نهاد هیبند ح: توسعه بازار سرما
، بند پ: به صراحت بر 4ماده  گنجانده شده است: یخارج یهااستیدر بخش اقتصاد کلان و در چارچوب س یاهداف اصل

بند ذ: اصلاح ؛ کندیم دیتأک «یرانیا یو کالاها یو مهندس ین( خدمات فیو کشور یی)کالا یصادرات یتوسعه بازارها»
 «صادرات یداخل برا دیتول یساختن کالاها ریپذو رقابت تیفیک یارتقا» کردیبا رو یاو تعرفه یو تجار یارز یهااستیس

سنجش نقش آن در زنجیره هم ارزی  شده است. میکالا و خدمات ترس یرنفتیرشد صادرات غ یبرا یجدول اهداف کمدر 
 ازمندین یخارج یگذارهیجذب سرمای است. نتیجه زنجیره جهان یرقابت در بازارها ییتوانا قیتعامل با جهان از طر تیموفق

در مدار تعامل  یهمگ انجامد،یم یکه به تحقق رشد اقتصاد انیبنبا اقتصاد دانش شودیمحقق مکه آن  یثبات کلان اقتصاد
 .کنندیم دای( معنا پیرکزسازنده با جهان )دال م

های سلبی ای از دال، این گفتمان خود را در تقابل با مجموعه«تعامل سازنده»برای تثبیت هویت گفتمان  سازی:دیگری
تی و کاهش وابستگی به بخشی به صادرات غیرنفدر برابر تأکید بر تنوع« محصولیاقتصاد رانتی و تک»کند: بندی میصورت
های سیاست»شود؛ مثابه الگوی نامطلوب طرد میدر تعارض مستقیم با دال مرکزی، به« انزوا و رویگردانی از جهان»نفت؛ 

گیرد؛ محور قرار میسوی عدالت فرصتها و حرکت بهدر برابر رویکرد هدفمندسازی یارانه« ضابطههای بیپوپولیستی و یارانه
های در تقابل با تأکید بر حمایت از حقوق مالکیت، کاهش مداخله مستقیم دولت در فعالیت« گرو تصدی دولت بزرگ»و 

بندی در احکام برنامه ششم نیز بازتاب یافته قانونی، این مفصلاز حیث  شود.گری بازنمایی میاقتصادی و تقویت نقش تنظیم
ها که به هدفمندسازی یارانه 11و الزامات آن تأکید دارد، و در ماده  که بر توسعه صادرات غیرنفتی 49است؛ از جمله در ماده 

وکار و حمایت از فعالیت گیری کلی برنامه در حوزه محیط کسبپردازد. همچنین، جهتدهی منابع و مصارف آن میو سامان
 .ستگرانه اسوی سازوکارهای تنظیمگری دولت و حرکت بهگیری از مداخلهاقتصادی، مؤید فاصله

کند که تلاش شده است با خوانشی مثابه یک دال تهی عمل میبه« عدالت»در برنامه ششم، مفهوم  ی:ته یهادال
است؛ بدین معنا که عدالت نه صرفاً در قالب توزیع « محورعدالت فرصت»خاص تثبیت شود. خوانش غالب در این برنامه، 

” ت“، بند 2شود. این خوانش در ماده کننده فرصت فهم میساختارهای فراهممستقیم منابع، بلکه از طریق ایجاد و تقویت 
فراگیر چون ارتقای نظام تأمین اجتماعی، مقابله با فقر و محرومیت و رفع تبعیض قانون برنامه ششم، ذیل موضوعات کلان

دال تهی دیگر در برنامه ششم،  های نهادی است.بازتاب یافته است؛ جایی که تأکید اصلی بر اصلاح سازوکارها و ظرفیت
آوری، ای، بلکه به معنای تقویت تاباست؛ مفهومی که در اینجا باید آن را نه به معنای اقتصاد مقابله« اقتصاد مقاومتی»

شود استحکام و توانمندسازی اقتصاد ملی فهم کرد. با این حال، این دال نیز در متن برنامه به میدان منازعه گفتمانی بدل می
های داخلی، کاهش زا که بر تقویت ظرفیتشود نخست، خوانش درونبندی میاز خلال دو خوانش متفاوت مفصل و

گرا که اقتصاد مقاومتی را در تعارض با تعامل اقتصادی با پذیری و اتکا به توان ملی تأکید دارد؛ و دوم، خوانش برونآسیب
هانی، جذب سرمایه، فناوری و گسترش قدرت رقابت را در خدمت با اقتصاد ج« تعامل هوشمند»بیند، بلکه جهان نمی

معنا، بلکه دالی شناور کند. از این حیث، اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم نه یک مفهوم تکزایی اقتصاد ملی تفسیر میدرون
 کوشند خوانش خود را از آن هژمونیک کنند.های مختلف میاست که گروه

عمل کرد؛ اما در سطح  یگفتمان تعامل خارج تیمثابه شرط امکان تقوبرجام به ،یخیتار نهیدر سطح زم :یگاهگره ۀنقط
و  یرنفتیتوسعه صادرات غ ،یانتقال فناور ،یگذارهیجذب سرما انیم وندیدر پ دیگفتمان را با نیا تیمتن قانون، نقطه تثب

 یبرا یاسیس یانهیبرنامه باشد، زم یمتندرون یگاهگره نقطهاز آنکه  شیبرجام ب ن،یوجو کرد. بنابراجست یریپذرقابت
 کردیمحور از توسعه فراهم مخوانش تعامل تیتقو

 

 در برنامه هفتم شرفتیپ یینظام معنا. 6
 یسیرئ میابراه دیتوسط س 1412خرداد  29و در  بیتصو زدهمیدر دولت س 1412خرداد  9 برنامه هفتم در حهیلا
 به تصویب رسید.  1411تیر ماه  19و در  شده بود میتقد یاسلام یوقت به مجلس شورا جمهورسیرئ
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های کلی دهنده اصلی برنامه هفتم دانست. در سیاستهای سازمانتوان یکی از دالاقتصاد مقاومتی را می ی:دال مرکز
های لی، تأمین رشد پویا، بهبود شاخصمثابه الگویی علمی و بومی برای تقویت اقتصاد ماقتصاد مقاومتی، این مفهوم به

بندی شده است. اقتصاد مقاومتی در این معنا صرفاً ماهیتی انداز صورتمقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم
و زا بنیان، درونبنیان، عدالتساز، مولد، دانشپذیر، فرصتدفاعی و معطوف به مقابله با تحریم ندارد، بلکه الگویی انعطاف

پذیری، تقویت تولید و صادرات، وری و رقابتهای انسانی و مادی، ارتقای بهرهسازی ظرفیتگراست که از طریق فعالبرون
زا، توسعه تعاملات اقتصادی خارجی و مدیریت مخاطرات داخلی و بیرونی، تقویت و تداوم های آسیبکاهش وابستگی

باید توجه داشت که در ادبیات اسناد بالادستی ایران، معمولاً یک  .(1112ای، خامنهکند )پیشرفت اقتصاد ملی را دنبال می
ای از راهبردها و سازوکارها برای تحقق آن در نظر گرفته شود و سپس مجموعهگیری کلان تعریف میمأموریت یا جهت

های اقتصاد ملی، کاهش یت بنیانتوان رویکردی کلان و عملیاتی برای تقوشود. در این چارچوب، اقتصاد مقاومتی را میمی
، اقتصاد مقاومتی صرفاً ناظر به مقابله موضعپذیری، تداوم پیشرفت و مدیریت مخاطرات داخلی و خارجی دانست. از این آسیب

با تهدیدات بیرونی نیست، بلکه از طریق تقویت تولید داخلی، امنیت غذایی، توسعه پیوندهای اقتصادی با همسایگان و 
سازد. در برنامه هفتم نیز این ی از دیپلماسی اقتصادی، بستر لازم برای پایداری و پیشبرد توسعه را فراهم میگیربهره

( و تقویت روابط اقتصادی با اولویت همسایگان و توسعه 12گیری در موادی مانند تأمین امنیت غذایی پایدار )ماده جهت
 .( بازتاب یافته است111دیپلماسی اقتصادی )ماده 

بر استفاده از  یادیز دیمواد استخراج شده به وضوح مشخص است که تأکزا: ( اقتصاد درون1 های هم ارزی:زنجیره
 ییدرونزا کردیبه توسعه منطقه مکران و اروند با رو می(: اشاره مستق49ماده  4)بند :شده است یاو منطقه یداخل یهاتیظرف

و توسعه  یخارج هیبا هدف جذب سرما یدیتول یها(: توسعه خوشه2)بند  ؛ ماده.کندیم دییرا تأ یدیکه استفاده از عبارت کل
و  هایتعاون ،یبند ج: مشارکت دادن بخش خصوص 1شماره  5ماده  ؛ (یمل دیبر صادرات و تول دی)تأک یصادرات یبازارها
اقتصاد » (.یمردم یداخل یهاتی)استفاده از ظرف ییاز جمله توسعه روستا یو عمران یاقتصاد یهاتیدر فعال یجهاد یهاگروه

دهد که ساختار قدرت سعی کرده تا با تعریف یکی شده است. این جابجایی نشان می زادرونتا حد زیادی با دال « مقاومتی
تغییر دهد،  سعهتعریفی از توزا(، معنای مقاومت را از حالت صرفاً دفاعی )صرفاً در برابر تحریم( به حالت یک دال جدید )درون

 ؛ ها را حفظ کرده استهرچند که همچنان کارکرد دال تهی برای بسیج حمایت
 :11ماده  پررنگ هستند: اریبس تیمربوط به عدالت و رفع محروم مواردبنیاد: در قانون برنامه هفتم ( اقتصاد عدالت2

 هانهیو نسبت هز ینیج بینند کاهش فقر مطلق، ضرما یدرآمد اقدامات عیو بهبود توز یصراحتاً با هدف توسعه عدالت اقتصاد
 تیفیو بهبود ک یریاز روستاها و جامعه عشا تیرفع فقر و محروم یهدف اصل :51؛ ماده ها مشخص شده است.در دهک

در کمک به دولت در امر  یسازندگ جیمشارکت بس :112)ت( ماده  2تبصره  5؛ بند آنان و تحقق عدالت ذکر شده است یزندگ
و  تینهاد با هدف رفع فقر و محروممردم یهاسازمان یسامانده: 59تبصره ماده  ؛ و اشتغال مناطق محروم. ییزداتیمحروم

 ی؛اجتماع یهابیکاهش آس
بندیِ پیوند میان رکن به عنوان مفصل« اقتصاد مردمی»در گفتمان برنامه هفتم توسعه، دال  ی:اقتصاد مردم( 1

کند. این دال در متن قانون، صرفاً یک توصیف هنجاری نیست، ، نقشی محوری ایفا می«زاییدرون»و رویکرد « آوریتاب»
این  5ماده « الف»قانون برنامه هفتم توسعه، در قالب تکالیف اجرایی بازتعریف شده است. طبق بند  5بلکه با استناد به ماده 

وچهارم قانون اساسی، تمامی سهام خود در های کلی اصل چهلدر چارچوب سیاستاند های اجرایی مکلفقانون، دستگاه
صورت تدریجی و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون واگذار نمایند. این الزام های تولیدی، خدماتی و بازرگانی را بهشرکت

 گری دولت است.برای کاهش تصدی« مندانتکالیف اجرایی زم»به « های سیاستیتوصیه»دهنده گذار از زمانی صریح، نشان

تری را اتخاذ کرده است. در فراتر از واگذاری سهام، متن سند در راستای تبیین سازوکارهای مشارکت، رویکرد گسترده
های جهادی و های بخش خصوصی، تعاونی، گروهگیری از ظرفیت، دولت ملزم شده است با بهره5ادامه مفاد ماده 
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های اقتصادی کارگیری ابزارهای بازار سرمایه، امکان مشارکت فعال مردم را در فعالیتنهاد، و همچنین با بهمردمهای سازمان
 فراهم آورد._ داری و ساخت مسکنهای آبخیزداری، آبخواناز قبیل توسعه روستایی، طرح _ و عمرانی

مفهومی چندبعدی است که نه تنها محدود « سازیمردمی»دهد که در گفتمان برنامه هفتم، این شواهد قانونی نشان می
های آفرینی فعال کنشگران غیردولتی در پروژه(، بلکه متضمن نقش5ماده « الف»ها )موضوع بند به واگذاری مالکیت بنگاه

سان، اقتصاد مردمی نه صرفاً ابزاری برای توسعه بخش خصوصی، بلکه سازوکاری برای بازتوزیع کلان ملی است. بدین
آوری ساختار شود که هدف نهایی آن افزایش تابها تلقی میمسئولیت اقتصادی و کاهش تمرکز دولت در اداره منابع و بنگاه

 کلان نظام اقتصادی است.
توسعه »برنامه توسعه عبارت است از:  نیدر ا ریفراگ یگریاستخراج شده، د یهایبنداساس مفصل بر سازی:دیگری

در ساختار سند  یمرکز یهاتقابل با دال قیاز طر یگرید نیا .«یاسی/سیاقتصاد یریپذو سلطه یساختار یوابسته، نابرابر
 ۀتوسعدر مقابل  یو بوم یداخل یهاتیبر ظرف دیتأک «:زادرون»در تقابل با رکن  یسازتیریغ( 1 است: ییقابل شناسا

در دولت  یگریکاهش تصد( و گانهیب یمصرف یو بازارها یانحصار یتکنولوژ ،یبه منابع خارج یوابستگ) /وابستهیواردات
در تقابل با رکن  یسازتیریغ( 1. یاقتصاد یاصل گریو دولت به عنوان باز نیسنگ یو متمرکز: بوروکراس یاقتصاد دولت مقابل

نه ثروت و درآمد. ناعادلا عیتوزی )و شکاف طبقات یساختار ینابرابر در مقابل( ینیج بی)ضر یکاهش نابرابر :«انیبنعدالت»
در  یاقتصاد یآوراستقلال و تاب :«یمقاومت»در تقابل با رکن  یسازتیریغ( 1(؛ و رانت یاتیفرار مالدر مقابل  یاتیعدالت مال

کاهش  یبرا ییهابرنامهی )اسیو فشار س یاقتصاد یهایناتراز ی وخارج داتیدر برابر تهد یساختار یریپذبیآسمقابل 
 نیا. (هستند یگریموجود به عنوان د یهایدهنده ناترازکه نشان هیحساب سرما یو کاهش ناتراز ینفت ریغ یتجار یناتراز

توسعه خود را نه صرفاً  تیهو خواهدیکه برنامه هفتم توسعه م دهندینشان م یطور جمع( بهیگرید فیتعر ای) هایسازتیریغ
 یریپذبیو آس ینابرابر ،یکه منجر به وابستگ یاقاطع مدل توسعه ی)مانند نرخ رشد(، بلکه بر اساس نف یبر اساس اهداف کم
 .شودیم ریتعب یریپذبیو آس ینابرابر ،یاز توسعه است که به وابستگ ییالگو نجا،یدر ا یگریشده است، بنا نهد. د

ها و خوانشبا برنامه ششم در مفاهیم مشترک هستند اما در برنامه هفتم  یته یهادال نیترمهم ی:ته یهادال
 یاقتصاد مقاومت در برنامه هفتم خوانش مسلط؛ «یاقتصاد مقاومت( »1های معنایی متفاوتی حول آنها شکل گرفته است: تقابل

( و اشتغال دیدر حوزه تول یتحقق اقتصاد مقاومت) ( برنامه هفتم5نمونه: ماده )است  «میمقابله با تحرو زا توسعه درون»مثابه به
 :شودیپر م یمختلف یهاال با خوانشگیرد. البته این دشکل می «زا و وابستهاقتصاد برون»تقابل با آن در ی سازتیریغکه 

ی به خوانش فرهنگو همچنین  زاتوسعه درون ی به معنایخوانش اقتصادو  میمقاومت در برابر تحری به معنای تیخوانش امن
بر  دیتأکاست یعنی  «یعیعدالت توز»مثابه عدالت به خوانش مسلط «:عدالت( »2ی؛ رانیای ـ اسلام یسبک زندگ معنای

( این عادلانه درآمدها عیتوز قیاز طر ینیج بی( برنامه هفتم: کاهش ضر45نمونه: ماده )) عادلانه درآمدها و منابع عیتوز
اول  شودیدو خوانش پر م تقابلپردازد و همچنین با سازی میبه غیریت «محور ناکارآمدعدالت فرصت»تقابل با خوانش در 
 است. برابر یهافرصت جادیا که منظور محورخوانش فرصتست و دوم منابع و درآمدها عیتوز ی کهعیخوانش توز
 ،یسازیمردم ،یاقتصاد مقاومت انیم وندیدر پ توانیبرنامه هفتم را م یگاهدر سطح متن، نقطه گره ی:گاهگره نقطه

گانه )به سمت انحصار خصوصی، یا سستی آن با هر انحراف از این تعادل سه. وجو کردجست یآورو تاب یعدالت اقتصاد
 .شودبازگشت به مدیریت دولتی ناکارآمد، یا گشودن درهای وابستگی خارجی( آغاز می

 بندی گفتمانی توسعه در برنامه ششم و هفتممقایسه صورت :1شماره جدول 

 دلالت گفتمانی هفتمبرنامه  برنامه ششم مؤلفه تحلیلی

 گیریعنوان و جهت
 کلی سند

محور به زبان جایی از زبان توسعهجابه «پیشرفت»برنامه هفتم  «توسعه»برنامه ششم 
 محورپیشرفت

تغییر کانون معنا از تعامل و ادغام جهانی  زااقتصاد مقاومتی / پیشرفت درون تعامل سازنده با جهان دال مرکزی
 زاییآوری و درونتاببه مقاومت، 

ای متفاوت برای هر برنامه زنجیرهبنیاد؛ اقتصاد زا؛ اقتصاد عدالتاقتصاد درونبنیان و فناوری؛ ثبات کلان اقتصادی؛ اقتصاد دانش ارزیزنجیره هم



 9 شرفتیاز برنامه ششم توسعه به برنامه هفتم پ یيگذار معنا يواکاو ران؛یا يزیردر نظام برنامه يگسست گفتمان
 
  

 

همگی در مدار تعامل با ؛ توسعه صادرات غیرنفتی
 شوند.بندی مینظم اقتصاد جهانی مفصل

مردمی؛ همگی در چارچوب اقتصاد مقاومتی 
 یابند.گی سازمان میو کاهش وابست

معنادار کردن توسعه/پیشرفت 
 سازدمی

 

 1جدول شماره ادامه 

 دلالت گفتمانی برنامه هفتم برنامه ششم مؤلفه تحلیلی

 ی: وابستگیضمن یسازتیریغ سازیدیگری
 ،یاارانهی یانضباطیب ،یمحصولتک
گسترده دولت؛ طرد انزوا  یگریتصد

 در گفتمان دولت

توسعه وابسته، نابرابری ساختاری، 
پذیری در برابر تهدیدات بیرونی، آسیب

 پذیری اقتصادی/سیاسیسلطه

خاص خود، هویت « دیگری»هر برنامه با نفی 
 کنداش را تثبیت میگفتمانی

محور؛ با خوانش فرصت« عدالت» های تهیدال
در جایگاهی « اقتصاد مقاومتی»

تر و محل منازعه میان ایحاشیه
 گراگرا و برونخوانش درون

با خوانش توزیعی و حمایتی؛ « عدالت»
عنوان دال مرکزی و به« اقتصاد مقاومتی»

زا، دهنده معنا با خوانش درونسازمان
 آور و ضد وابستگیتاب

های مشترک در دو برنامه با معانی متفاوت دال
محوری به از فرصت شوند؛ عدالتپر می

کند و اقتصاد مقاومتی از محوری میل میتوزیع
 دشوحاشیه به مرکز گفتمان منتقل می

برجام و فرصت تاریخی برای تعامل  گاهینقطه گره
 اقتصادی

سازی، زمان مقاومت، مردمیتحقق هم
 گری دولتعدالت و کاهش تصدی

نقطه تثبیت معنا از فرصت تعامل خارجی به 
ونی میان مقاومت، عدالت و تعادل در

 شودسازی منتقل میمردمی

معنای مسلط 
 توسعه/پیشرفت

مثابه تعامل، ادغام، توسعه به
گیری از پذیری و بهرهرقابت

 های جهانیفرصت

زایی، مثابه مقاومت، درونپیشرفت به
 آوریسازی و تابعدالت، مردمی

بندی نتیجه نهایی، تعارض میان دو صورت
 توسعه استمتفاوت از 

 

 شرفتیدر گذار از توسعه به پ یی و ناسازگاری گفتمانی. گسست معنا0
توان صرفاً دهد که گذار از این دو سند را نمیمقایسه نظام معنایی برنامه ششم توسعه و برنامه هفتم پیشرفت نشان می

جایی در های اجرایی یا تغییر در برخی احکام قانونی فهم کرد؛ بلکه این گذار بیانگر نوعی جابهجایی در اولویتمثابه جابهبه
شود؛ منطقی که بندی میمحور صورتست. در برنامه ششم، توسعه عمدتاً حول منطق تعاملریزی امرکز ثقل معنایی برنامه

بنیان و پذیری، اقتصاد دانشگذاری خارجی، انتقال فناوری، توسعه صادرات غیرنفتی، رقابتدر آن مفاهیمی مانند جذب سرمایه
 ند. در مقابل، برنامه هفتم پیشرفت، معنای توسعه/پیشرفتیابمعنا می« تعامل سازنده با جهان»ثبات کلان اقتصادی در نسبت با 
دهد؛ منطقی که در آن اقتصاد مقاومتی، عدالت اقتصادی، زا سامان میمحور و درونرا بیشتر حول منطق مقاومت

ستین گیرند. بنابراین، نخبندی برنامه قرار میآوری و امنیت اقتصادی در مرکز صورتسازی، کاهش وابستگی، تابمردمی
زایی و مقاومت، درون»به افق « پذیری جهانیتعامل و رقابت»جایی از افق سطح گسست معنایی میان دو برنامه، در جابه

 قابل مشاهده است.« آوریتاب

این گسست به معنای حذف کامل مفاهیم پیشین یا ظهور مفاهیمی کاملاً تازه نیست؛ بلکه بیش از هر چیز در تغییر 
بنیانی و مشارکت مردمی در هر شود. مفاهیمی مانند عدالت، اقتصاد مقاومتی، تولید، دانشمشترک آشکار میجایگاه مفاهیم 

گیرند. برای نمونه، عدالت در برنامه ششم بیشتر در قالب های معنایی متفاوتی قرار میدو برنامه حضور دارند، اما در زنجیره
یابد؛ در های نهادی برای مشارکت اقتصادی معنا میه با فقر و ایجاد فرصترفع تبعیض، ارتقای نظام تأمین اجتماعی، مقابل

زدایی، بهبود توزیع درآمد و حمایت مستقیم از حالی که در برنامه هفتم، عدالت بیشتر با کاهش ضریب جینی، محرومیت
صورت دالی شناور و محل بیشتر بهخورد. به همین ترتیب، اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم ها و مناطق محروم پیوند میگروه

زا، یابد و با توسعه درونتر میشود، اما در برنامه هفتم جایگاهی مرکزیگرا ظاهر میو برون زادرونرقابت میان خوانش 
شود. از این منظر، گسست معنایی اصلی در تغییر معنای بندی میآوری اقتصادی مفصلامنیت غذایی، کاهش وابستگی و تاب

 دهد.ای دیگر رخ میارزی به زنجیرهها از یک زنجیره همهای مشترک و انتقال آنعملیاتی دال
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در برنامه ششم، اگرچه مفاهیمی سازی دو برنامه مشاهده کرد. توان در نحوه غیریتسطح دوم ناسازگاری گفتمانی را می
« گردولت بزرگ و تصدی»و « ضابطههای بییارانه»، «انزوا و رویگردانی از جهان»، «محصولیاقتصاد رانتی و تک»چون 

توان نوعی های سیاستی برنامه میگیریاند، از تقابل میان این مفاهیم و جهتگذاری نشدهنام« دیگری»عنوان صراحت بهبه

ساختاری،  در مقابل، برنامه هفتم، دیگری خود را در قالب توسعه وابسته، نابرابری .سازی ضمنی را بازسازی کردغیریت
کند. در اینجا، مسئله های اقتصادی تعریف میپذیری در برابر تهدیدات خارجی و ناترازیپذیری اقتصادی/سیاسی، آسیبسلطه

های متفاوتی حلتنها راهپذیری و نابرابری است. بنابراین، دو برنامه نهاصلی نه انزوا یا فقدان تعامل، بلکه وابستگی، آسیب
 کنند.ای متفاوت تعریف میلکه مسئله توسعه را نیز به شیوهکنند، بارائه می

شود. در برنامه ششم، جهان بیرون سطح سوم گسست معنایی به تغییر نسبت میان توسعه و جهان بیرون مربوط می
ری. حتی پذیشود؛ فرصتی برای جذب سرمایه، انتقال فناوری، توسعه صادرات و ارتقای رقابتمثابه فرصت فهم میعمدتاً به

گیری غالب در حوزه رشد اقتصادی و سیاست خارجی اقتصادی، اگر این نگاه با ملاحظات اقتصاد مقاومتی همراه باشد، جهت
های جهانی برای پیشبرد توسعه است. در برنامه هفتم، جهان بیرون بیشتر در نسبت با تهدید، تحریم، استفاده از ظرفیت

یابد. البته برنامه هفتم نیز از دیپلماسی اتکا به بازارها و منابع غیرقابل اعتماد معنا می پذیری و ضرورت کاهشوابستگی، آسیب
گوید، اما این تعامل در چارچوب اقتصاد مقاومتی اقتصادی، توسعه روابط با همسایگان و گسترش بازارهای صادراتی سخن می

تعامل محدود، »به « تعامل برای توسعه»دو برنامه از  شود. به همین دلیل، نسبت با جهان درو کاهش وابستگی تعریف می
 کند.تغییر می« ساز برای پیشرفتهدفمند و مقاوم

شود. در برنامه ششم، نقد دولت بزرگ و سطح چهارم ناسازگاری گفتمانی در نسبت میان دولت، بازار و جامعه آشکار می
دهد که توسعه تا حد زیادی در توسعه بازار سرمایه نشان میوکار و گر، حمایت از حقوق مالکیت، ارتقای محیط کسبتصدی

گری شود. در برنامه هفتم نیز کاهش تصدینسبت با اصلاح نهادی، تقویت رقابت و بهبود سازوکارهای اقتصادی تعریف می
با مشارکت بخش گیرد و سازی در زنجیره معنایی متفاوتی قرار میسازی اقتصاد مطرح است، اما این مردمیدولت و مردمی

خورد. بنابراین، آوری اقتصادی پیوند میزدایی و تابنهاد، محرومیتهای مردمهای جهادی، سازمانها، گروهخصوصی، تعاونی
بندی یکسان نیست: در برنامه گویند، اما معنای آن در دو صورتگری دولت سخن میاگرچه هر دو برنامه از کاهش تصدی

سازی، یابد، در حالی که در برنامه هفتم در نسبت با مردمیپذیری و کارآمدی بازار معنا میقابتششم بیشتر در نسبت با ر
 شود.های اجتماعی و مقاومت اقتصادی بازتعریف میعدالت، ظرفیت

های جایی دال مرکزی، تغییر جایگاه دالبر این اساس، گسست معنایی میان برنامه ششم و هفتم را باید در جابه
وجو کرد. این ها، تغییر نسبت با جهان بیرون و بازتعریف نسبت دولت، بازار و جامعه جستسازیتفاوت در غیریت مشترک،

ساله، از نوعی ناپایداری های پنجریزی ایران، با وجود تداوم نهادی در قالب برنامهدهد که نظام برنامهگسست نشان می
ها از نظر شکلی در امتداد یکدیگر قرار دارند، اما از نظر گفتمانی ر واقع، برنامهمعنایی در تعریف غایت توسعه برخوردار است. د

ای و ارزیابی های فهم دشواری انباشت سیاستی، تداوم برنامهتواند یکی از زمینهالزاماً استمرار معنایی ندارند. همین امر می
 های توسعه در ایران باشد.منسجم عملکرد برنامه

ریزی ایران نه به معنای تقابل مطلق دو دهد که گسست گفتمانی در نظام برنامههای پژوهش نشان میبنابراین، یافته
پذیری و اقتصاد هاست. برنامه ششم، توسعه را بیشتر در افق تعامل، رقابتبرنامه، بلکه به معنای تغییر در منطق معنابخش آن

زایی، عدالت، م، پیشرفت را در افق اقتصاد مقاومتی، درونکند؛ در حالی که برنامه هفتبندی میبنیان صورتدانش
سازند که های دو برنامه نوعی ناسازگاری گفتمانی را آشکار میبندیبخشد. در نتیجه، مفصلآوری معنا میسازی و تابمردمی

شود. ایی متفاوتی تعریف میهای معنریزی با منطقگیرند و غایت برنامههای متفاوت قرار میدر آن مفاهیم مشابه در جایگاه
ریزی ایران صرفاً فقدان برنامه یا ضعف اجرا نیست، بلکه فقدان ثبات نسبی دهد که مسئله اصلی نظام برنامهاین امر نشان می

 .در تعریف معنای توسعه/پیشرفت نیز یکی از ابعاد مهم آن است
 



 11 شرفتیاز برنامه ششم توسعه به برنامه هفتم پ یيگذار معنا يواکاو ران؛یا يزیردر نظام برنامه يگسست گفتمان
 
  

 

 گیریبحث و نتیجه
ای از بازآرایی توان نشانهبرنامه ششم توسعه به برنامه هفتم پیشرفت را میدهد که گذار از های پژوهش نشان مییافته

ریزی ایران دانست؛ هرچند این گسست به معنای انقطاع کامل میان دو برنامه معنایی و نوعی گسست گفتمانی در نظام برنامه

های جایی افقتغییری که در جابه .شودهای معنابخش دو سند ظاهر مینیست، بلکه بیشتر در قالب ناسازگاری در منطق
شود. از این حیث، مسئله اصلی نه صرفاً تفاوت ها آشکار میسازیهای مشترک و تفاوت در غیریتمعنایی، تغییر جایگاه دال

 ای است.میان دو برنامه، بلکه ناپایداری در نحوه تعریف غایت توسعه/پیشرفت در سطح اسناد برنامه

ریزی، باید نقشی فراتر از گردآوری مدت، در منطق کلاسیک برنامههای میانروست که برنامهاهمیت این یافته از آن
ها قرار است چارچوبی برای تداوم سیاستی، انباشت تجربه، هماهنگی نهادی ای از احکام اجرایی ایفا کنند. این برنامهمجموعه
هنگامی که معنای مفاهیم بنیادینی مانند توسعه، پیشرفت، دهی تدریجی به مسیر توسعه فراهم سازند. با این حال، و جهت

ها با گیرد، برنامهعدالت، مشارکت مردمی، اقتصاد مقاومتی یا تعامل اقتصادی در هر دوره در زنجیره معنایی متفاوتی قرار می
لزاماً استمرار ندارند. این وضعیت ها از نظر نهادی در امتداد یکدیگرند، اما از نظر معنایی اشوند: آنرو میدشواری مهمی روبه

 ریزی ایران دانست.در نظام برنامه« گسست معنایی»و « تداوم نهادی»توان نوعی پارادوکس میان را می
ها یا تغییر شرایط ها صرفاً به ضعف اجرا، کمبود منابع، ناهماهنگی دستگاهدر چنین وضعیتی، مسئله ناکارآمدی برنامه

ها، نوعی ناپایداری معنایی نیز وجود هرچند همه این عوامل در جای خود اهمیت دارند. افزون بر آن شود؛بیرونی محدود نمی
ریزی و معنای مفاهیم ها را دشوار کند. وقتی غایت برنامهتواند امکان انباشت سیاستی و ارزیابی منسجم برنامهدارد که می

ها و ها، اولویتتر خواهد شد؛ زیرا شاخصها نیز پیچیدهقیت برنامهشود، سنجش میزان موفکلیدی در هر برنامه بازتعریف می
حتی تلقی از مسئله توسعه/پیشرفت ممکن است از یک برنامه به برنامه دیگر تغییر کند. از این منظر، گسست گفتمانی نه 

 در ایران است. ریزی توسعههای برنامهها در فهم دشواریجایگزین توضیحات نهادی و اقتصادی، بلکه مکمل آن
ها ای، لزوماً به معنای ثبات معنایی آندهد که حضور مکرر برخی مفاهیم در اسناد برنامهاین پژوهش همچنین نشان می

های مختلف تکرار شوند، اما نیست. مفاهیمی مانند عدالت، تولید، مشارکت مردمی یا اقتصاد مقاومتی ممکن است در برنامه
ها نباید تنها به شمارش واژگان یا ها و اهداف متفاوتی معنا یابند. بنابراین، تحلیل برنامها، غیریتههر بار در نسبت با دال

ها در نظام معنایی هر سند را بندی مفاهیم و جایگاه آنشناسایی موضوعات مشترک محدود شود، بلکه باید نحوه مفصل
ای از تواند لایهدهد تحلیل گفتمانی مییرا نشان میشناختی نیز اهمیت دارد؛ زبررسی کند. این نکته از نظر روش

 شود.گذاری را آشکار کند که در رویکردهای صرفاً نهادی، حقوقی یا آماری کمتر دیده میسیاست
ریزی صرفاً در گرو اصلاح های اصلی پژوهش آن است که ارتقای نظام برنامهگذاری، یکی از دلالتاز منظر سیاست

ها سازی مفاهیم بنیادینی است که برنامهیت ضمانت اجرا یا بهبود نظام نظارت نیست؛ بلکه مستلزم روشنفرایند تدوین، تقو
دقیق طور سازی یا اقتصاد مقاومتی بهیابند. تا زمانی که مفاهیمی مانند توسعه، پیشرفت، عدالت، مردمیها سازمان میحول آن

های نهادی مشخص نگردد، خطر آن وجود دارد که ای اجرایی و ظرفیتهها با اهداف کمی، شاخصتعریف نشوند و نسبت آن
گذاری تبدیل نشوند. بنابراین، انسجام مفهومی و ثبات این مفاهیم در سطح گفتمانی باقی بمانند و به مبنایی پایدار برای سیاست

 هاست.پذیری برنامهیابیهای مهم برای تداوم سیاستی و ارزشرطریزی، یکی از پیشنسبی در تعریف غایت برنامه
ریزی در های توسعه یا برنامهتنهایی قادر به توضیح ناکامیهای معنایی بهالبته این پژوهش مدعی آن نیست که گسست

ای از عوامل نهادی، اقتصادی، مدیریتی، سیاسی و ها تحت تأثیر مجموعهایران هستند. تحقق یا عدم تحقق اهداف برنامه
کند. ادعای محدودتر پژوهش آن است ارد و تحلیل گفتمانی تنها یکی از ابعاد فهم این مسئله را روشن میالمللی قرار دبین

ای و شیوه های سیاستی، امکان تداوم برنامهگیریتواند بر جهتای میبندی مفاهیم کلیدی در اسناد برنامهکه نحوه صورت
های تحلیلی مهم، نه علت یگانه، در گسست معنایی را باید یکی از زمینه، حیثها اثر بگذارد. از این ارزیابی عملکرد برنامه

 ریزی ایران دانست.های نظام برنامهفهم پیچیدگی

  



 5041، پائیز و زمستان 2شماره ، پانزدهمشناسي اقتصادي و توسعه، سال دو فصلنامه جامعه 12

 

 
 

 

 فهرست منابع
های متفاوت به آن، (، تحولات معنای توسعه پس از انقلاب اسلامی ایران: از طرد توسعه تا معنابخشی1111، غ.، نوذری، ح. )هاجمشیدی

 https://doi.org/10.22059/jrd.2014.52070. 49-25، صص 1ی ، شماره2ی ، دوره«روستایی ـ شهری»محلی توسعه 
حفظ و نشر آثار حضرت رسانی دفتر ایگاه اطلاع. پیهای کلی اقتصاد مقاومتابلاغ سیاست اسفند(. 21، 1112ع. )ای، س. خامنه

  content?id=25370-https://farsi.khamenei.ir/newsای. الله العظمی خامنهآیت
دفتر حفظ و نشر  یرساناطلاع گاهیپا. 1030در افق  رانیا یاسلام یانداز جمهورسند چشمآبان(.  12، 1192. )، عس ،یاخامنه

 .content?id=9034-https://farsi.khamenei.ir/message یاخامنه یالعظماللهتیآثار حضرت آ
توزیع نامتعادل قدرت در »ساله توسعه در ایران در پرتو نظریه  151های (، بازشناسی چالش1412پور، پ. )زاهدی مازندرانی، م. ج.، علی

. 212-221، صص 2ی ، شماره1ی ، دورهمطالعات توسعه اجتماعی ـ اقتصادی، «ساختار نظام اجتماعی
https://doi.org/10.22051/ijosed.2024.45423.1027 

، «1194-1159مطالعه موردی: دوره زمانی »(، ناکارآمدی دولت و تأثیر آن بر ساختار بخش خصوصی ایران 1411علینی، ا.، احمدوند، ش. )
 https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.73969.2490. 244-111، صص 59ی ، شماره15ی ، دورهریزی رفاه و توسعه اجتماعیبرنامه

، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایرانهای توسعه در ایران بعد از انقلاب اسلامی، شناسی برنامه(، پویایی1115غفاری، غ. )
 https://doi.org/10.22059/jisr.2016.58373. 19-1، صص 1ی ، شماره5ی دوره

 .1115، مصوب ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانقانون برنامه پنج

 .1411، مصوب جمهوری اسلامی ایران ساله هفتم پیشرفتقانون برنامه پنج
 شناسان.، تهران، انتشارات جامعهکاربرد تحلیل گفتمان در تحقیقات اجتماعی(. 1112قجری، ح.، نظری، ج )

 .192-152، صص 2ی ، شمارهفصلنامه علوم سیاسیاصغر سلطانی، (، نظریه گفتمان، ترجمه سیدعلی1111هوراث، د. )
 ، ترجمه هادی جلیلی، تهران، نشر نی.نظریه و روش در تحلیل گفتمان(، 1114یورگنسن، م.، فیلیپس، ل. )

 

References 

Alini, E., & Ahmadvand, S., (2024). State inefficiency and its impact on the structure of Iran’s private sector: 

A case study of the period 1979–2005. Social Development and Welfare Planning, 15(58), 193–244. 

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.73969.2490 [In Persian]. 

Fairclough, N., (1989). Language and Power. London: Longman. 

Fairclough, N., (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press. 

Fairclough, N., (1995). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. London: Longman. 

Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The birth of the prison (A. Sheridan, Trans.). Pantheon Books. 

(Original work published 1975) 
Fretheim, K., (2025). Doing discourse and development. Multicultural Discourses, 19(1–2), 99–105. 

https://doi.org/10.1080/17447143.2025.2464533 

Ghaffari, G., (2016). Dynamics of development plans in Iran after the Islamic Revolution. Social Studies and 

Research in Iran, 5(1), 1–18. https://doi.org/10.22059/jisr.2016.58373 [In Persian]. 

Howarth, D., (1998). Discourse theory (S. A. A. Soltani, Trans.). Political Science, 2, 156–182. [In Persian]. 

Jamshidiha, G., & Nozari, H., (2014). Transformations in the meaning of development after the Islamic 

Revolution of Iran: From rejection of development to different meaning-making processes. Community 

Development (Rural–Urban), 6(1), 25–48. https://doi.org/10.22059/jrd.2014.52070 [In Persian]. 

Jørgensen, M., & Phillips, L., (2015). Discourse analysis as theory and method (H. Jalili, Trans.). Tehran: 

Ney Publishing. [In Persian]. 

Khamenei, S. A. (2003, November 3). Vision document of the Islamic Republic of Iran on the horizon of 

2025. Office for the Preservation and Publication of the Works of Grand Ayatollah Sayyid Ali 

Khamenei. https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=9034 [In Persian]. 

Khamenei, S. A. (2014, February 18). Communication of the general policies of the Resistance Economy. 

Office for the Preservation and Publication of the Works of Grand Ayatollah Khamenei. 

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370 [In Persian]. 

Laclau, E., & Mouffe, C., (1985). Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. 

London: Verso. 

Law of the Seventh Five-Year Progress Plan of the Islamic Republic of Iran, (2024). [In Persian]. 

Law of the Sixth Five-Year Economic, Social, and Cultural Development Plan of the Islamic Republic of 

Iran, (2016). [In Persian]. 

https://doi.org/10.22059/jrd.2014.52070
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=9034
https://doi.org/10.22051/ijosed.2024.45423.1027
https://doi.org/10.22051/ijosed.2024.45423.1027
https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.73969.2490
https://doi.org/10.22059/jisr.2016.58373
https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.73969.2490
https://doi.org/10.1080/17447143.2025.2464533
https://doi.org/10.22059/jisr.2016.58373
https://doi.org/10.22059/jrd.2014.52070
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=9034
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370


 13 شرفتیاز برنامه ششم توسعه به برنامه هفتم پ یيگذار معنا يواکاو ران؛یا يزیردر نظام برنامه يگسست گفتمان
 
  

 

Qajari, H., & Nazari, J. (2013). Application of discourse analysis in social research. Tehran: Jameh-

Shenasan Publications. [In Persian]. 

Sapkota, H., & Tharu, B., (2016). Development as a Discursive Formation: Power, Knowledge and the 

South. Kathmandu: Tribhuvan University Press. 

Stavrakakis, Y., (2000). Lacan and the Political. London: Routledge. 

Torfing, J. (1999). New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe and Zizek. Blackwell Publishers. 
Zahedi Mazandarani, M. J., & Alipoor, P., (2023). Reconsidering 150-year challenges of development in Iran 

in light of the theory of “unbalanced distribution of power in the structure of the social system.” Socio-

Economic Development Studies, 1(2), 263–272. https://doi.org/10.22051/ijosed.2024.45423.1027 [In 

Persian]. 
 

 
 

  

https://doi.org/10.22051/ijosed.2024.45423.1027


 5041، پائیز و زمستان 2شماره ، پانزدهمشناسي اقتصادي و توسعه، سال دو فصلنامه جامعه 14

 

 
 

 

 

Discursive Discontinuity in Iran’s Planning System: Examining the 

Semantic Transition from the Sixth Development Plan to the Seventh 

Progress Plan 

Parvin Alipoor1  | Saeed Kianpoor2*  

 

1- Associate Professor, Department of Sociology, Payame Noor University Tehran, Tehran, Iran. Email: safaei.s@pnu.ac.ir 

2-  Corresponding Author*, Assistant Professor, Department of Economics, Payame Noor University Tehran, Tehran, 

Iran. Email: s_kianpoor@pnu.ac.ir 

  

 

ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Paper 
 
 

 

 

Article History: 

Received: 16 June 2026 

Accepted: 16 July 2026 

Published: 25 October 2026 
 

 

 
 

Keywords:  

Iran, Development, progress, 

semantic discontinuity, 

discursive inconsistency, 

planning system 

Introduction: The main concern of this article is to examine semantic discontinuity 

and discursive inconsistency in Iran’s planning system through a comparative 

analysis of two national planning documents. To this end, the article investigates how 

the meaning of development/progress is articulated in the Law of the Sixth Five-Year 

Development Plan of the Islamic Republic of Iran and the Law of the Seventh Five-

Year Progress Plan of the Islamic Republic of Iran. It seeks to show what 

implications the transition from “development” to “progress” has for understanding 

the meaning-making logic of planning in Iran. 

Methodology: This study is qualitative in nature and is conducted through 

discourse analysis, drawing on the approach of Laclau and Mouffe. The texts 

analyzed include the full text of the Law of the Sixth Development Plan and the Law 

of the Seventh Progress Plan. The unit of analysis consists of policy statements 

contained in the articles, clauses, and notes of the two laws. Concepts such as nodal 

point, chain of equivalence, construction of otherness, empty signifier, and 

articulation are employed to analyze the semantic formations of the two documents. 

Results: The findings indicate that, in the Sixth Plan, the meaning of development is 

articulated primarily in relation to foreign engagement, competitiveness, the 

knowledge-based economy, macroeconomic stability, and the development of non-oil 

exports. By contrast, in the Seventh Plan, the meaning of progress is more closely 

associated with the resistance economy, endogeneity, economic justice, the 

popularization of the economy, and resilience. Moreover, signifiers such as justice 

and the resistance economy are present in both plans; however, their position and 

interpretation differ across the two documents. 

Conclusions: The study concludes that the transition from the Sixth Development 

Plan to the Seventh Progress Plan is not merely a change in title or a shift in 

executive priorities. Rather, it signals a reconfiguration of the meaning-making logic 

of planning. In the absence of institutional mechanisms capable of ensuring 

continuity, coordination, and policy accumulation, this reconfiguration may lead to 

semantic discontinuity within the planning system and create difficulties in the 

coherent evaluation and follow-up of national plans. 
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